
اخبارخبر كوتاه
روابط دو غول ادبی آمریکای لاتین؛

یوسا سرانجام از مارکز سخن گفت

به بهانه 18 تیرماه، روز ادبیات کودکان و نوجوانان؛

80 درصد کتابخانه های یزد دارای بخش کودک و نوجوان است

برجسته  نویسنده  یوسا  بارگاس  ماریو   
دهه ها  از  پس  بار  نخستین  برای  زبان  اسپانیایی 
کلمبیایی  نویسنده  مارکز  گارسیا  گابریل  درباره 

حرف زد.
پنجاهمین سال  مناسبت  به  که  برنامه ای  در 
سالگرد  سومین  نیز  و  تنهایی«  سال  »صد  انتشار 
برگزار  اسپانیا  در  مارکز  گارسیا  گابریل  درگذشت 
شد، ماریو بارگاس یوسا درباره نویسنده اسپانیایی 

زبان سخن گفت
یوسا در این مراسم با تاکید بر این که مارکز 
درباره  بود  هنرمند  یک  بلکه  نبود  روشنفکر  یک 

برنده فقید جایزه ادبی نوبل حرف زد.
موقعیتی  در  او  دلیل  همین  به  افزود:  یوسا 
نبود که بتواند درباره استعدادهای بیشماری که در 
زمان نوشتن به سراغش می آمد حرفی بزند، بلکه 
با شیوه ای شهودی می نوشت که قابل تشریح نبود.

در این مراسم که پنج شنبه ۶ جولای توسط 
به  یوسا  شد،  برگزار  مادرید  کامپلوتنس  دانشگاه 
آثارش  جادویی  رئالیسم  مارکز،  کارهای  چارچوب 
نویسنده  این  مختلف  عوامل  تفسیر  و  تحلیل  و 
پرداخت و تاکید کرد این توانایی از فرهنگ مردم، 
و  او  دیدگاه های  کشورش،  سیاسی  معماهای  از 

فولکلور سرچشمه می گرفت.
رمان  خواندن  با  بار  نخستین  گفت  یوسا 
»کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد« مارکز با آثار او 
آشنا شد و وقتی برای یک برنامه رادیو تلویزیونی 
فرانسوی کار می کرد، این کتاب را به زبان فرانسوی 
رئالیسم  برای  کتاب  این  از  افزود:  وی  خواند. 

سرراستش خیلی خوشم آمد.
مقصد  به  هواپیمایی  در  بار  اولین  آن ها 
در  این  و  کاراکاس در سال ۱۹۶۷ ملاقات کردند 
حالی بود که یوسا جایزه رومولو گالگوس را برای 
»خانه سبز« دریافت کرد و مارکز همان سال »صد 
بود. وی گفت: یک  را منتشر کرده  تنهایی«  سال 
همدلی بین ما به وجود آمد و با هم دوست شدیم.

رخ  لیما  مهندسی  دانشگاه  در  بعدی  دیدار 
همکار  با  مصاحبه ای  او  یوسا  گفته  به  که  داد 
ترتیب  دانشگاه  عمومی  محل  در  کلمبیایی اش 
غیرمجاز چاپ  به صورت  بعدا  مصاحبه  این  و  داد 
شد. یوسا درباره مارکز گفت: او در دیدار با عموم 
عبوس و غیرمعاشرتی و خجالتی بود و وقتی شروع 
به حرف زدن می کرد ناگهان بامزه می شد و اعتماد 

به نفس پیدا می کرد.
بروزی  چندان  چندماه  تا  اما  دوستی  این 

نامه  سرهنگ  به  »کسی  نویسنده  وقتی  تا  نیافت 
نمی نویسد« با همسرش مرسدس به بارسلونا رفت 

و با یوسا و همسرش پاتریشیا بیشتر آشنا شدند.
تحسین این دو نویسنده از یکدیگر در فضایی 
دو سال  تقریبا  یوسا  یافت که  ادامه  آنجا  تا  و  ادبی 
سال ۱۹۷۱  و  کرد  مارکز  کارهای  بررسی  را صرف 
کتابی تاریخی را در این باره منتشر کرد که یکی از 
کلمبیایی  نویسنده  باره  در  تحقیقات  پیچیده ترین 
است. یوسا فاش کرد این دو نویسنده حتی مدتی با 
هم سعی کردند تا کتابی درباره پرو و کلمبیا در منطقه 

آمازون بنویسند که در نهایت به نتیجه ای نرسید.
یوسا از تاثیر فاکنر و تکنیک مدرن  نویسندگی 
وی و نیز ویرجینیا وولف بر مارکز و نیز تاثیر سارتر 
بر خودش حرف زد و این که هر دوی آنها کشف 
کردند که نویسندگانی از آمریکای لاتین هستند آن 
هم در زمانی که هیچ شناختی از ادبیات آمریکای 
لاتین تا آن زمان وجود نداشت. یوسا برنده جایزه 
ادبی نوبل در سال ۲۰۱۰ در ادامه درباره »صد سال 
داستانی  جهان  وارد  من  وقتی  تا  گفت:  تنهایی« 
کتاب  این  خواندن  بودم.  نابینا  بودم  نشده  مارکز 
بود که مرا خیره کرد. برای من کاری جادویی بود.

درباره  بیشتری  اطلاعات  یوسا  گفت  می توان 
مارکز داشت و خود او ارجاعاتی از شخصیت هایی 
که در »صد سال تنهایی« به کار رفته بود، افرادی 
این  آن  در  که  محیطی  و  بود،  مرتبط  آنها  با  که 

داستان خلق شده بود کسب کرده بود.
پورتوریکو،  در  یوسا گفت کلاس های مختلفی 
آثار مارکز گذاشت و در  بارسلونا درباره  انگلستان و 

نهایت با نوشتن کتابی درباره کار دوستش برای تز 
دکتری خودش، این مسیر را گسترش هم داد.

در واقع تحسین این دو نویسنده از یکدیگر در 
فضایی ادبی و تا آنجا ادامه یافت که یوسا تقریبا دو 
سال را صرف بررسی کارهای مارکز کرد و سال ۱۹۷۱ 
کتابی تاریخی را در این باره منتشر کرد که یکی از 
پیچیده ترین تحقیقات درباره نویسنده کلمبیایی است.
یوسا در این باره گفت: گابریل این کتاب را در 
سفری که به لندن کرد خواند و به من گفت که این 
کتاب را پر از حاشیه نویسی کرده و باید آن را به من 
بدهد. واقعیت آن است که این لحظه هرگز نرسید و 

من هرگز آن یادداشت ها را ندیدم.
نسخه  هزار   ۲۰ تیراژ  در  که  کتاب  این 
»صد  درباره  تفسیرهایی  دهنده  ارایه  شد  منتشر 
که  بود  متن هایی  از  برخی  نیز  و  تنهایی«  سال 
کوتاه  رمان  آنها  بر  تکیه  با  کلمبیایی  نویسنده 
»داستان باورنکردنی و غم انگیز ارندیرای ساده دل و 
مادربزرگ سنگدل اش« را نوشته بود. به این ترتیب 
یوسا، برخی از ضرب المثل ها و حکایت هایی را که 
از  مارکز  گارسیا  فرهنگی  شخصیت های  از  برخی 
دل آنها بیرون آمده بودند از جمله کلنل آئورلیانو 
بوئندیا و فضای داستانی ماکوندو را توضیح داد. در 
این میان ارجاعاتی به فاکنر، رابله، بورخس و کامو 

نیز وجود داشت.
خالق »سور بز« گفت: این موقعیت با انقلاب 
تغییر  داشت«  ما  برهمه  عمیق  »تاثیری  که  کوبا 
کرد. یوسا افزود: اول من بودم که هوادار و مشتاق 
موضوع  این  به  علاقه ای  او  و  بودم  کوبا  انقلاب 

نداشت.
پس از مورد »پادیلا« و دستگیری این شاعر 
اعتراض  از  موجی  کوبا،  انقلاب  به  به جرم خیانت 
پا  به  زمینه  این  در  جهان  سراسر  در  نویسندگان 
خواست. یوسا گفت: من به منتقد کوبا بدل شدم و 
گابو به این نتیجه رسید که بهتر است در کنار کوبا 
بماند در حالی که همه ما نویسندگان دیگر لاتین 

به منتقدان کوبا بدل شدیم.
بسیار  حسی  او  کردم  احساس  افزود:  یوسا 
عملی از زندگی دارد و کشفیاتی در آن دوره داشت 
از  مارکز  می شدند.  تفسیر  کوبا  به  او  علاقه  با  که 
این احساس روی صحنه و در حال عکس گرفتن 
با فیدل کاسترو حرف زد و به همین دلیل هم از 
همه شکاکیتی که منتقدان سیستم با آن روبه رو 

می شدند در امان ماند.
مشترک  ادبی  کارگزار  یک  نویسنده  دو  این 
سپتامبر  که  بود  بالسلز  کارمن  او  و  داشتند  هم 
اشتراک  عامل  از  مهم  بخشی  و  درگذشت   ۲۰۱۵

نویسندگان آمریکای لاتین محسوب می شد.
خالق »مرگ در آند« در این سخنرانی افزود: 
کرد،  کشف  را  لاتین  آمریکای  ادبیات  اروپا  وقتی 
دو  عنوان  به  را  ما  که  داشتم  غنی  بسیار  حسی 
نویسنده به هم نزدیک تر کرد. وی افزود: شاید این 
با  دوستی  به  را  ما  که  بود  دلایلی  از  یکی  حتی 

یکدیگر ترغیب می کرد.
پایان  به   ۱۹۷۶ سال  رابطه  این  حال  هر  در 
رسید و آن در نیمه سفری بود که آنها قرار بود پس 
از آن به لیما بازگردند. درباره این موضوع شایعات 
فراوانی گفته شده که در نهایت منجر به زدن آن 
ضربه مشهور مشت یوسا به زیر چشم مارکز شد. 
روز ۱۲ فوریه ۱۹۷۶ وقتی فیلم »اودیسه« در سالن 
سینمای مکزیکو سیتی نمایش داده شد، یوسا به 
مارکز که او را با فریاد »شیطان« خطاب می کرد با 
یک مشت پاسخ داد؛ مشتی که موجب شد تا او به 

زمین بخورد.
او  با  دیگر  هرگز  گفت:  باره  این  در  یوسا 
برخوردی نداشتم و از او فاصله گرفتم. دیگر هرگز 

با او نبودم.
یوسا در این نشست در پاسخ به این سوال که 
آیا درباره این که چرا کار دو نویسنده به درگیری 
کشیده شد صحبتی می کند؟ تنها پاسخ داد »نه« 
زمین  زیرا  شوند  حارج  مبحث  این  از  خواست  و 
تا عامل  با این حال قول داد  خطرناکی است. وی 

این حرکت را زمانی توضیح دهد.

این  به  با اشاره  مدیر کل  نهاد کتابخانه های عمومی استان یزد 
از کتابخانه های استان دارای بخش کودک و نوجوان  که 8۰ درصد 
این  عمده مشکلات  از  متخصص  نیروی  کمبود  کرد:  اظهار  هستند، 

بخش است.
که  این  بیان  با  ایسنا،  با  درگفت وگو  فاطمی ها«  دوست  »رقیه 
به  توجه  با  که  است  ادبیات  از  تنهابخشی  نوجوان،  و  ادبیات کودک 
گروه های سنی مختلف از هم تفکیک می شود، گفت: برهمین اساس 
نیز نهاد کتابخانه های عمومی که عمدتاً مخاطبان آن مربوط به کلیه 
بخش  به  را  خود  کتابخانه های  از  بخشی  هستند،  سنی  گروه های 
کودک و نوجوان اختصاص داده است. وی در این باره از فعالیت ۱۱۰ 
کتابخانه در سطح استان خبر داد و اعلام کرد: خوشبختانه در حال 
بخش  دارای  مجزا  صورت  به  استان  کتابخانه های  درصد   8۰ حاضر 
کودک و نوجوان دارند .مدیر کل نهاد کتابخانه های استان در ادامه با 
اشاره به روند رو به رشد ادبیات کودک و نوجوان در سال های اخیر، 
اظهار  آنها،  منابع  افزایش  برای  گرفته  صورت  اقدامات  خصوص  در 
ادبیات  از پرخواننده ترین کتاب های حوزه  کرد: در حال حاضر یکی 
کودک و نوجوان کشور، مجموعه کتاب های »مهدی آذریزدی« است 
همچنین  و  کشور  سراسر  کتابخانه  هزار  سه  از  بیش  به  تاکنون  که 

کتابخانه های استان ارسال شده است.
وی در این رابطه با اشاره به ارسال هفت هزار جلد کتاب از سوی 
عمومی  کتابخانه های  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون 
استان در سال گذشته، تصریح کرد: این اقدام به جمع آوری کتاب های 
دارای نسخه های تکراری در مراکز کانون پرورش فکری و ارسال آنها 
دو  برگزاری  فاطمی ها  دوست  گرفت.  انجام  استان  کتابخانه های  به 
دوره قصه گویی برای کتابداران بخش کودک در سراسر استان را یکی 
دیگر از اقدامات انجام شده در راستای ترویج کتابخوانی و رشد ادبیات 
کودک و نوجوان نام برد و بیان کرد: شرکت کنندگان در این دوره ها 
در جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری نیز شرکت داشتند که از 
هر دوره پنج نفر به مرحله استانی و سه نفر به مرحله کشوری راه پیدا 
کردند .وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مراکز کانون 
پرورش فکری صرفاً برای ارائه خدمت به کودکان است و برای والدین 
نهاد  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان  است،  نیافته  اختصاص  مکانی 
کتابخانه ها، والدین می توانند فرزند خود را به بخش کودک کتابخانه 

بفرستند و خود از سالن مطالعه استفاده کنند .
دوست فاطمی ها در ادامه با اشاره به مشکلات و موانعی که در 
به دلیل  بخش کودک کتابخانه های استان وجود دارد، تصریح کرد: 

این که کودکان از بزرگ ترها فعال تر هستند، در این رابطه با کمبود 
مربی متخصص و کمبود تجهیزات روبرو هستیم .

کودک  بخش  روی  باید  که  این  بیان  با  پایان  در  مسئول  این 
سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد،  گفت: شاید ما نتوانیم کار خاصی 
برای نسل گذشته انجام دهیم اما باید به فکر نسل جدید باشیم و این 
نیروی  تربیت  و  کودک  کتابخوانی  منابع  روی  سرمایه گذاری  با  امر 

متخصص در این رابطه ممکن خواهد بود.

فراخوان مقاله هم اندیشي »استاد 
سلطان محمد معمار یزدي« منتشر شد

پژوهشي  معاونت  فرهنگی-  سرویس 
هم اندیشي  فراخوان  انتشار  با  هنر  فرهنگستان 
»کنکاش در آثار و احوال معماران ایران زمین« با 
موضوع » استاد سلطان محمد معمار یزدي « معمار 
ایراني،  از پژوهشگران براي شرکت در این  نام آور 

همایش دعوت کرد 
به گزارش امتیاز و به نقل از روابط عمومي 
منظور  به  هم اندیشي  این  هنر،  فرهنگستان 
موضوع  با  ایراني  معماران  از  و صیانت  پاسداشت 
معمار  محمد  سلطان  »استاد  آثار  و  احوال  شرح 

یزدي « برگزار مي شود.
»شناسایي و بررسي آثار سلطان محمد معمار 
معماري  آثار  سبک شناسي  و  »شیوه  یزدي«، 
و  ابعاد  فضاسازي،  و  )هندسه  سلطان محمد 
تناسبات و ...(«، »فنون و روش هاي تزئین در آثار 
معماري سلطان محمد«، »مقرنس و  رسمي بندي 
در معماري سلطان محمد«، »تأثیر سلطان محمد 
در  ویژه  به  زمین  ایران  معماري  و  شهرسازي  بر 
از  سلطان محمد  »تأثیرپذیري  کرمان«،  شهر 
معماري بومي پیشینیان«، »هم نشیني هنرها در 
اجتماعي  آثار سلطان محمد« و »پایگاه و جایگاه 
سلطان محمد« از جمله محورهاي این هم اندیشي 
بي  یزدي  معمار  مي روند. سلطان محمد  به شمار 
گمان از نام  آوران و سرآمدان فن و هنر معماري 
که  است  هجري  یازدهم  سده  اوایل  در  ایراني 
طراحي مجموعه بزرگ تاریخي شهر کرمان در دوره 
صفویه به نام وي ثبت شده و بر اساس طراحي او، 
این شهر، پاگرفته و توسعه یافته است. این مجموعه 
شامل میدان،  کاروانسرا، حمام،  مسجد،  آب انبار، 
ضرابخانه،  چهارسوق و بازار است که هر یک از این 
بناها دورنمایي از شگفتي ها و راز و رمزهاي معمارانه 
را جلوه گر ساخته است. این معمار بزرگ، تسلطي 
ایراني و نیز  انواع فنون معماري  تمام و کمال بر 
و یزدي بندي داشته  بندي  مقرنس سازي ، رسمي 
است. به رغم تمام مهارت ها و توانمندي هاي وي، 
دریغمندانه تاکنون کسي در شرح احوالش تعمقي 
ننموده و جز نام و آثارش، کسي نمي داند این معمار 
بزرگ که بوده و چگونه زیسته و اگر امضاي او در 
پاي آثار معماریش نبود، شاید همین نام را هم از 
او نمي یافتیم. فرهنگستان هنر بر آن است تا در 
تداوم رویکرد تخصصي خود به حفظ، احیا، اشاعه و 
بازاندیشي در میراث فاخر و پر ارج معماري ایراني 
بمثابة یک سنت زاییده و هویت آفرین و همچنین 
همکاري  با  زمین  ایران  هنر  نام آوران  معرفي 
کرمان،  علمي  و  فرهنگي  نهادهاي  و  سازمان ها 
همایشي در خور و شایستة شأن این هنرمند در 
نیمه دوم سال جاري برگزار نماید. دبیرخانه این 
مقالات  ارسال چکیده  مهلت  آخرین  هم اندیشي، 
مقالات  اصل  ارسال  مهلت  ماه ۱3۹۶،  آبان  سي 
را3۰ دي ماه ۱3۹۶ و زمان برگزاري آن را اسفند 

ماه ۱3۹۶ اعلام کرد.
از علاقه مندان دعوت مي شود، مقالات خود 
خیابان  نشاني  به  هم اندیشي  این  دبیرخانه  به  را 
ولي عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقاني، شماره 
اطلاعات  دریافت  براي  یا  و  نمایند  ارسال   ۱۵۵۲
بیشتر با شماره تلفن ۵-۶۶۹۵4۲۰۰ داخلي ۱۱۱۲ 

تماس بگیرند.

به مناسبت روز »ادبیات کودک و نوجوان«؛
نمایشگاه آثار تصویرگری کتاب های 
کانون پرورش فکری برگزار می شود

موزه کودک کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان به مناسبت ۱8 تیر روز ملی ادبیات کودک 
و نوجوان بخشی از آثار تصویرگری کتاب های کانون 

را به نمایش می گذارد.
هم زمان با سالروز درگذشت مهدی آذریزدی 
نوجوان،  و  کودک  ادبیات  نام آشنای  نویسنده ی 
آیین بزرگداشت این نویسنده به همراه نمایشگاه 
آثار تصویرگری کتاب های کانون با توجه به اهمیت 
نقش تصویرگری کتاب کودک و نوجوان در ارایه و 
انتقال مفاهیم به مخاطب به معرض نمایش گذاشته 
می شود.در مراسم بزرگداشت آذریزدی قرار است 
زندگی و آثار زنده یاد مهدی آذریزدی، مرور شود. 
پخش فیلم هایی از دیدار وی با رهبری و گفت وگوی 
کودکان یزدی با این نویسنده از دیگر بخش های 
این برنامه است بر همین اساس، نزدیک به ۱8۰ 
قطعه اثر تصویرگری از حدود ۹۰ عنوان کتاب و 
8۰ هنرمند تصویرگر در حوزه تصویرگری کتاب 
کودک و نوجوان در معرض دید مخاطبان گذاشته 
می شود. هم چنین در این نمایشگاه، آثار تصویرگری 
کتاب های انتشارات کانون در چهار بخش به همراه 
معرفی پرُ خواننده ترین کتاب های سه سال اخیر، از 
سوی اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون به نمایش 
در می آید. آثار پیشکسوتان دهه های 4۰، ۵۰ و ۶۰، 
نمونه های  علمی،  و  دینی  کتاب های  تصویرگری 
نابینایان،  ویژه  لمسی  کتاب های  در  تصویرگری 
مراکز  اعضای  از سوی  کتاب سازی  نمونه  نمایش 
فرهنگی هنری کانون نیز در این نمایشگاه به چشم 
کتاب های  تصویرگری  آثار  نمایشگاه  می خورد. 
کانون در روز ۱8 تیر ۱3۹۶ گشایش می یابد و به 
مدت ۱۰ روز تا تاریخ ۲8 تیر از ساعت ۹ تا ۱۷ به 

جز روزهای تعطیل برگزار می شود.

نویسنده آثار پرفروش تاریخی روسیه 
درگذشت

روسی  کهنه کار  نویسنده  گرانین  دانیل 
کارنامه  در  جهانی  از جنگ  پرفروش  آثاری  که 

داشت، درگذشت.
آثاری  که  روس  نویسنده  گرانین  دانیل 
چندین  و  لنینگراد  به  نازی ها  حمله  درباره 
رمان پرفروش در کارنامه داشت، در ۹8 سالگی 
از  بازمانده  روس  کهنه سرباز  درگذشت.گرانین 
جنگ جهانی روز سه شنبه در سن پترزبورگ فوت 
پوتین  کرد  اعلام  روزجهارشنبه  کرمیلین  شد. 
است.  کرده  منتشر  وی  درگذشت  برای  پیامی 
شماری از آثار این نویسنده به زبان انگلیسی نیز 
ترجمه شده اند که »آنها که جستجو می کنند«، 
از  فونتانکا«  در  »خانه ای  و  توفان«  میان  »در 
جمله آنها هستند. در دوران میخاییل گورباچف 
گرانین برای نوشتن زندگینامه نیکولای تیموفف 
دوران  در  که  برجسته  دانشمندی  ریسوسکی 

استالین سرکوب شد، تحسین شد.

دستبرد به آثار نیما یوشیج
قضایی  اقدام  از  یوشیج«  »شراگیم  وکیل 
علیه برخی از ناشرانی که حق مالکیت آثار نیما 

یوشیج را نادیده گرفته اند، خبر داد.
دادگستری  وکیل  آقاسی،  محمدحسین 
دارد،  برعهده  را  یوشیج«  »شراگیم  وکالت  که 
نیما  استاد  »فرزند  گفت:  ایسنا  به  این باره  در 
از  برخی  با  گفت وگوهایش  ماندن  بی نتیجه  از 
ناشران سرخورده و دلگیر شده است. وی معتقد 
است آثار مرحوم نیما مورد دستبرد قرار گرفته و 
بعضاً برخی ناشران با کسی که امینِ وی بوده و 
بخشی از آثار را به شکل امانت در اختیار داشته، 
هم داستان شده و بدون اجازه صاحب اثر، آنها را 
منتشر کرده اند. طبیعی است که اشخاص وقتی 
به  نمی رسند،  خود  حقوق  به  مذاکره  طریق  از 
ناچار به دامان مقامات قضایی دستِ یاری دراز 
می کنند، به امید آنکه بتوانند به حق قانونی خود 

نائل گردند.«
وی در پاسخ به این سوال که آیا شما قرار 
است علیه اشخاص خاصی طرح شکایت کنید؟ 
با  نیما  فرزند  تنها  شراگیم  »آقای  کرد:  بیان 
علیه  که  است  خواسته  من،  به  وکالت  اعطای 
هم  مدارکی  کنم،  شکایت  طرح  ناشران  برخی 
هست که در مواردی و حتی با شخصی که فعلًا 
تا آثار استاد نیما  نام ببرم، تبانی کرده اند  نباید 
را که شخص فرزند ایشان )شراگیم( جمع آوری 
چاپ  به  ایشان  نام  به  هم  یک بار  و حتی  کرده 

رسیده، عیناً با نام شخص ثالث منتشر کنند.«
ناشرانی که  به  زمینه  این وکیل در همین 
ادامه  نیما  آثار  اجازه  بدون  انتشار  به  همچنان 
عنوان  به  من  استدعای  کرد:  توصیه  می دهند، 
بر  اصرار  از  که  است  این  نیما  وارث  تنها  وکیلِ 
آثار، بدون موافقت آقای شراگیم یوشیج  انتشار 
قانون  بر  علاوه  هم  را  اخلاق  و  کنند  خودداری 
موردنظر قرار دهند. البته طرح شکایت اینجانب 

در دست انجام است.«
یکی از مباحثی که طی سالیان بسیار محل 
مناقشه بوده است، مالکیت حقوقی آثار نیماست 
که اکنون بار دیگر از سوی فرزند نیما، شراگیم 

یوشیج، مطرح شده است.

 کتاب آخر »تالار گرگ« 
با تاخیر منتشر می شود

هیلاری مانتل خالق سه گانه »تالار گرگ« 
که با اقبال زیادی روبه رو شده اعلام کرد کتاب 
بازار  وارد  تاخیر  با  را  مجموعه  این  از  نهایی 

می کند.
این  از  نهایی  کتاب  گفت  مانتل  هیلاری 
مجموعه که قرار است با عنوان »آینه و نور« در 
ادامه رمان های موفق »تالار گرگ« و »جسدها را 
بالا بیاورید« منتشر شود؛ تا سال ۲۰۱۹ منتشر 

نخواهد شد.
در حالی که قرار بود کتاب سوم تا تابستان 
سال آینده به بازار بیاید این نویسنده اعلام کرد 
سال  کتاب  این  داشت،  انتظار  آنچه  برخلاف 

۲۰۱8 منتشر نخواهد شد.
داستان  کننده  کامل  است  قرار  رمان  این 
باشد. دو کتاب  توماس کرامول  و  هنری هشتم 
نخست از این سه گانه با عنوان »تالار گرگ« و 
»جسدها را بالا بیاورید« که هر دو برنده جایزه 
بوکر شدند، هیلاری مانتل را به تنها نویسنده ای 
جایزه  دو  پیاپی  کتاب   دو  برای  که  کردند  بدل 

بوکر دریافت کرد.
مانتل در مصاحبه ای درباره ادامه نهایی این 
مجموعه گفت همه چیز بستگی به تکمیل کتاب 
دارد و اگر بتواند کتاب را تا آغاز سال جدید به 
تابستان  انتظار داشت که  برساند می توان  پایان 
سال آینده وارد بازار شود. وی افزود این امر از 

نظر خود او غیرمحتمل است.
 ۲۰۱۹ سال  تا  کتاب  این  افزود  مانتل 
نمی تواند منتشر شود . وی گفت تاخیر در این 
کتاب به نوشتن ماجرای مرگ کرامول در سال 

۱۵4۰ مربوط نمی شود .
مانتل در رمان سه گانه تاریخی خود که به 
زندگی توماس کرامول و هنری هشتم پرداخته 
است و در قسمت سوم این مجموعه به زندگی 
هنری هشتم و دادگاهی که برای او ترتیب داده 
شد و نقش توماس کرامول نخست وزیر او تمرکز 

کرده است.
خانم مانتل پیشر گفته بود در کتاب سوم 
پایان  به  دوم  کتاب  که  جایی  از  ماجرا  ادامه 
رسیده بود دنبال می شود. در آغاز کتاب توماس 
کرامول روی چوب بستی ایستاده که آن بولین 
روی آن به دار آویخته شد و می گوید : »کسی 
که زمانی ملکه بود پنج دقیقه پیش برای همیشه 

چشم هایش را بست«
مانتل در کتاب نخست این مجموعه یعنی 
»سالن گرگ« داستان را از زمانی شروع کرد که 

کرامول ۱۵ ساله بود.

نگاهی اجتماعی به موسیقی و رادیو در 
کتابی از حسن خجسته

موسیقی،  »جامعه،  کتاب  نخست  چاپ 
انتشارات  از سوی  تألیف حسن خجسته  رادیو« 

سروش منتشر و وارد بازار نشر شد.
موسیقی،  »جامعه،  کتاب  ایسنا،  گزارش  به 
رادیو« از دو بخش تشکیل شده است؛ در بخش 
اول، ابتدا درباره اصل موسیقی بحث شده و سپس 
مختصری درباره فلسفه موسیقی و دیدگاه برخی 
فیلسوفان نوشته شده و بعد از اشاره به ایدئولوژی 
سیاسی در موسیقی، دیدگاه دین های مسیحیت و 
اسلام درباره موسیقی به اختصار بیان شده و آنگاه 
دیدگاه های  و  موسیقی  اجتماعی  مطالعات  انواع 
و  و جامعه شناسان موسیقی  برخی مردم شناسان 
دیدگاه های جدید درباره موسیقی از جمله تولید 
موسیقی به عنوان عنصر هنری آمده است، و در 
نهایت به موسیقی و انواع رسانه ها توجه شده است. 
دست اندرکاران  از  یکی  خجسته،   حسن  دکتر 
باسابقه صدا و سیما با رویکرد دانشگاهی و همزمان 
با چشم داشتن به مسائل اجرایی رسانه آن را به 
رشته تألیف و تحریر درآورده است. چاپ نخست 
کتاب »جامعه، موسیقی، رادیو« در 3۲۰ صفحه از 
سوی انتشارات سروش در اختیار علاقمندان به هنر 

موسیقی قرار گرفت.
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داستان تخیلی تربون موجودی از فضا
پیش  سال  بیست  حدود   
که با مادر بزرگم به پارک رفته 
در  نمایشگاه  یک  متوجه  بودم 
کتابهای  )نمایشگاه  شدم  آنجا 
به خواندن  فراوان  به خاطر علاقه  تاریخی(، و من 
آنجا  به  سریعتر  که  گفتم  بزرگم  مادر  به  کتاب 
نمیتوانم  که  گفت  ابتدا  من  بزرگ  مادر  اما  برویم 
زیرا پاهایش درد داشت اما وقتی قیافه من در هم 
رفت به خاطر اینکهاو موافقت نکرده بود متوجه شد 
و گفت البته فکر نکنم که چند قدم راه رفتن برایم 

مشکلی پیش بیاورد. 
در  دنیا  کل  گویی  که  شدم  زده  ذوق  آنقدر 
صحبت مادر بزرگم خلاصه شد، باهم به نمایشگاه 
از  داشت  وجود  کتاب  غرفه  آنجا صدها  در  رفتیم 
جمله ؛غرفه کتابهای کمک درسی، غرفه کتابهای 
در  کتابهایی  همینطور  و  شناسی  باستان  تخیلی، 
نوجوانی  دوران  در  چون  جهان،  شگفتیهای  مورد 
دنیا  درباره  زیادی  چیزهای  خواستم  می  بودم 
دست  سبب  همین  به  و  بدانم  آن  آفرینش  و 
مادربزرگ را گرفتم و او را به سمت غرفه کتابهایی 

در مورد شگفتیهای جهان بردم
به آنجا رسیدیم سریع همه کتابها را  . وقتی 
دیدم و یک کتاب جالب و شگفت انگیز توجه مرا به 
خود جلب کرد. )موجودات پلید فضایی(، با دیدن 
اسم کتاب حس کردم خیلی کتاب جالبی باشد و از 
برایم خریداری  مادربزرگ خواهش کردم کتاب را 
کند. نمیدونید چه حس خوبی داشت بعد از خرید 
کتاب به سرعت به خانه رفتیم و کتاب را به پدر 
و مادرم نشان دادم و آنها تصورشان این بود کتاب 
و  تخیلی  کتاب  دیدند  وقتی  اما  ام  خریده  علمی 
هیجان انگیز است یجورایی بیشتر خوشحال شدند 
زیرا آنها هر دو نویسنده هستند و بر این باور بودند 
تخیل انسان باید پیشرفت کند تا ایده های خلاقانه 
ای به ذهنش برسد. با اینکه به افکار تخیلی علاقه 
دارند ولی این نکته را همیشه گوشزد می کنند که 
انسان نباید تمام وقتش را برای چیزهای تخیلی و 
غیر ممکن بگذارد ولی خودم بر این باورم که هیچ 

چیز غیر ممکن نیست.
آنجایی که کتاب  از  از ورق زدن  بعد   مادرم 

کتابی  بود  بهتر  ریچارد  گفت  بود  ترسناک  کمی 
بخری که تخیلات مثبت را جذب کنی و تخیلات 
گفتم  جواب  در  من  و  کنی  دور  خود  از  را  منفی 
باشد مادر سعی خودم را می کنم.  اسم مادر من 
مارگاریت است و پدرم نیز حرف مادر را در مورد 
تخیلات منفی تائید کرد و من هم حرفشان را قبول 
کردم. البته بعد از دیدن کتاب توسط پدر و مادرم 
سریع کتاب را گرفتم و با سرعت نور به اتاق خود 

رفتم و شروع به خواندن کتاب کردم.
 همیشه عادت دارم زمان خواندن کتاب برگه 
سفیدی جلوی دستم باشد تا نقاشی داستانیکه می 
خوانم را نقاشی کنم، اگر به اتاقم نگاه کنید از ان 
همه نقاشی روی دیوار متحیر می شوید . کتاب را 
باز کردم و در حین خواندن تصاویر بسیار جالبش 
نظر شما  به  بود  نوشته  کتاب  اول   ، کردم  نگاه  را 
آدم فضایی ها مدرسه دارند؟ تا آنرا خواندم نقاشی 
یک کلاس پر از آدمهای فضایی با چشمان درشت 
بعدی  . سوال  را کشیدم  پا  و چهار دست و چهار 
این بود که به نظر شما آدم فضایی ها آشپزی هم 
می کنند ؟ برگه دیگری برداشتم و آشپزخانه ای 
پیشبند  با  خورده  پیچ  موهای  با  فضایی  خانم  با 
دسر  ، یک دست  با یک دست سالاد  که  کشیدم 
، یک دست غذا و یک دست یخ در نوشیدنی می 
ریخت و این دو نفاشی را در اتاقم چسباندم. کتابم 
۱84 صفحه است و من ۶ صفحه انرا خواندم و باقی 
را برای روزهای بعد گذاشتم، فردای انروز مدرسه 
داشتم اما دوست نداشتن به مدرسه بروم زیرا هیچ 

کدام مرا درک نمیکردند. 
به همراه پدرم  از خوردن صبحانه  صبح پس 
به مدرسه رفتیم، زنگ اول زیستشناسی  داشتیم 
تمام  من  و  فراخواند  تخته  پای  به  را  من  معلم  و 
سوالات را جواب دادم و نمره بیست گرفتم،  بقیه 
زنگهار را هم گذاراندیم تا زنگ خانه به صدا در آمد 

و به سمت درب خروجی مدرسه رفتیم.
مادرم را دیدم که به دنبال من آمده بود باورم 
است  قرار  گفت  او   !! است  ممکن  یعنی  نمیشد!؟ 
باهم به شهر بازی برویم. انقدر خوشحال شدم که 
بازی به  از کلی  در پوست خود نمیگنجیدم،  بعد 
از صرف یک  بعد  و  غذا خوردیم  و  رفته  رستوران 

اتاق  به  من  و  گشتیم  باز  خانه  به  لذیذ  همبرگر 
خود رفتم تا ادامه کتاب را بخوانم. در قسمتهایی 
از کتاب مطالب جالبی نوشته شده بود و در جاهایی 
نیز مطالب عجیب اما به آخر داستان که رسیدم با 
نام  به  شدم  آشنا  کتاب  در  جالبی  فضایی  موجود 
)تروبون( که توانسته بود جنگ سیاره خودشان و 
ناگهان  کتاب  اتمام  از  بعد  ببرد.  بین  از  را  زمین 
خانه  در  کسی  بووووم!  آمد  بام  پشت  از  صدایی 
نبود، به پشت بام رفتم تا ببینم آنجا چه خبر است 
یک گوی نسبتا بزرگ در پشت بام قرار دادشت و 
همین که داشتم آنرا نگاه می کردم در آن باز شد 
و بخار زیادی بیرون زده شد و ناگاه موجود عجیبی 
با چشمان درشت و سیاه از گوی بیرون آمد، سر 
خیلی بزرگ و بدنی لاغر با چهار دست و چهارپا که 
با دیدنش رنگ از صورتم پرید. به من سلام گفت 
فکر  فرار کردم  پائین  به سمت  و  زدم  و من جیغ 
اتاق  تا روی سقف  اما  فرار کردم  از دستش  کردم 
را دیدم یهو باهم جیغ زدیم و من دویدم اما چون 
تعداد دستها و پاهاش زیادتر بود سریع به من می 
رسید آنقدر در اتاق دویدم که نفسم بند آمد، به او 
گفتم خواهش میکنم وایسا دیگه نمیتونم بدوم او 
گفت من کاری باهات ندارم می خوام از تو کمک 
داد  پاسخ  چیه؟  منظورت  کمک؟  پرسیدم  بگیرم. 
گیری  سوخت  ستاره  از  داشتم  طولانیه  داستانش 

می کردمکه یهو...
  هنوز حرفش تمام نشده بود که پرسیدم از 
ستاره سوخت گیری میکنی یعنی چی؟ گفت ببین 
فضایی  موجودات  پرورش  دستگاه  اینکه  برای  ما 
از سوخت ستارگان  مجبوریم  داریم  نگه  روشن  را 
نزدیک به سیارمون استفاده کنیم. پرسیدم مگه از 

چه سیاره ای هستی؟ گفت از مریخ می آیم .
 تا این را گفت برق از سرم پرید و گفتم تو 
یک آدم فضایی هستی؟ پاسخ داد بله چرا تعجب 
اومد،  عادی  غیر  برام  فقط  هیچی  گفتم  کردی؟ 
تربون  من  اسم  داد  جواب  چیه؟  اسمت  راستی 
هست و اسم تو ؟ بهش گفتم من ریچارت هستم 

ریچارت باتم.
می  فرار  دیدی  رو  من  چرا  پرسید  ازمن   
من  آخه  گفتم  بودی!  شده  ها  دیوانه  مثل  کردی 

پلید  فضایی  موجودات  بودم  خوانده  کتابها  توی 
از آن، جواب  بدتر  هستند درست مثل دشمن ی 
داد دشمن؟ منظورت همون کسی هست که آدم 
فضایی هارو اذیت میکند، گفتم آره یک چیزی مثل 

همون.
گرد  گفت  خورید؟  می  غذایی  چه  راستی 
ای  مزه  چه  واقعا  گفتم  و  کردم  تعجب  ستارگان، 
هست؟ گفت عالی و توصیف ناپذیر. گفتم اما من 
شنیده بودم شما بچه های مارو می دزدید و از آنها 
ترس  حال  در  و  لرزید  ناگهان  کنید،   می  تغذیه 
فقط  ما در سیارمون  نیست  گفت همچین چیزی 
با صلح و دوستی زندگی می کنیم و از این کارها 
به  هستم  اینجا  که  هم  اکنون  دهیم  نمی  انجام 

خاطر این است که سوخت تمام کردم.
مدت یک ماه گذشت و من با تربون حسابی 
دوست شده بودیم او از پدر و مادرش برایم گفت 
ک نقاشی آنها را برایم کشید  من پدرم را از این 
موضوع با خبر کردم اما او حرفم را باور نمی کرد 
برایش  زمینی  زندگی  از  و  تربون صحبت کردم  با 
از  از غم و شادیها  ، جنگها  از صلح دوستی  گفتم 
پدری که به خاطر فرزندانش مجبوره صبح تا شب 
تلاش کنه و از مادری که در سختی بچه هایش را 
بزرگ می کند اما هیچ وقت شکایت نمی کند وقتی 
اینها را شنید هق هق کرد و با چشمانی اشک آلود 
و  بشود  حل  زمین  مشکلات  تمام  امیدوارم  گفت 

همدیگر را در آغوش کشیدیم.
 او بهد از یک ماهی که پیش من بود رفت و 
داشتم  اتفاق  این  از  از گذشت ۲۰ سال  بعد  حال 
آنرا برای کودکم تعریف می کردم و او نیز با شور 
و اشتیاق آنرا گوش میداد، خیلی سعی کردم این 
لقب  به من  ناشرها  تمام  اما  را چاپ کنم  داستان 
را  زندگی  تربون  اینکه  برای  فقط  دادند  را  دیوانه 
جور دیگری می دید او لذت بردن را در حساب و 
کتاب و نمره ۲۰ گرفتن و پول نمیدونست و همیشه 
برایش این سوال بود که چرا انسانها به هر قیمتی 
از آن جایی باشند که  که شده می خواهند بالاتر 
هستند چرا به خاطر پول و قدرت حاظرند هرکاری 
بکنند و وقتی از من میپرسید من هم میگفتم این 

برای خود من هم سواله.

 آیناز بهلولی


